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همان دختری که 

درست لحظه  ای که وارد کلاس شدم، یک نفر جیغ کشید.
سرم را چرخاندم تا ببینم کی پشت سرم است؟ فکر کردم ستاره  ی راک، خرسِ 

گریزلی یا شاید هم هیولای لاک نس1 پشت سرم باشد. اما   کسی آنجا نبود.
به خاطر خود من جیغ کشیده بودند.

»نورا لوی2! اوه خدای من! این نورا لویه!« دوتا دختر از روی صندلی  هایشان 
پریدند جلو تا بغلم کنند؛ کایلی شن3 و آریا مالدونادو4. هر دو هم بوی شامپو با 
عطر آدامس بادکنکی می  دادند، شاید هم بوی آدامس بادکنکی با عطر شامپو.

با هر زوری بود، گفتم: »سلام.«
کمی عقب  تر رفتند.

کایلـی دوبـاره جیـغ کشـید و گفـت: »اوه خـدای من، نـورا خیلـی خوبه که 
اومدی، چطوری؟«

ریزه میـزه بـود، ولـی صدایش آن قـدر بلند بـود که همـه ی بچه های کلاس 
می شنیدند، البته هیکلش به اندازه  ی من ظریف نبود. گفتم: »راستش، تقریباً 

خوبم.«
آریا گفت: »اوه، عالی به نظر می  رسی.« بعد لبخند امیدبخشی بهم زد و روی 

1. Loch Ness 2. Norah Levy
3. Kylie Shen 4. Aria Maldonado
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پنجه  ی پاهایش بلند شد.
کایلی هم با آریا هم  نظر بود. »حالت خیلی خوبه. تازه من عاشق موهاتم.«

»آره نورا، با این موهای کوتاه حسابی شیطون و بازیگوش به نظر می آی.«
موهایم را کوتاه کرده بودم، خیلی کوتاه  تر از قبل، اما هنوز آن  قدر بلند بود که 

بشود مدلی ازش درآورد.
»ممنونم، این طوری موهام خیلی زود خشـک می  شـه و تازه ژولیده پولیده 

هم نمی  شه.«
آریا گفت: »کاش مامان من هم می ذاشت موهام رو کوتاه کنم.« چه حرف 
احمقانه  ای! از این  ها گذشته، حتی اگر مامانش هم اجازه می  داد، با قد بلند و 

پوست قهوه  ای تیره  اش، اصلًا شبیه من نمی  شد.
معلم کلاس، که نمی  شـناختمش، با صدای بلند گفت: »لطفاً همه بشـینین 

سر جاهاتون.« از شلوار ورزشی  اش معلوم بود معلم ورزش است.
کایلی بازویم را گرفت و گفت: »نورا، می شینی پیش ما.«

یک  دفعـه پسـری کـه نمی  شـناختمش، گفـت: »سـلام، تو همـون دختری 
نیسـتی کـه...« یـک لحظه، آره، یادم آمد. اسـمش مالک بـود. مالک تراش1. 

آدم اصلًا همچین اسم عجیبی را فراموش نمی کند.
آریا با عصبانیت گفت: »مالک، بی ادب نباش.«

مالک اعتراض کرد: »من بی  ادب نیستم، می  شه بگی کجاش بی ادبی بود؟«
»نباید نورا رو مجبور کنی درباره    ش حرف بزنه.«

گفتم: »عیب نداره. آره، من دقیقاً همون دختری ام که.«
کایلی با شوق وذوق خندید و گفت: »چه بامزه، همون دختری که. خوشم اومد.«
مالک گیج به نظر می  رسید. »ببخشید نورا. انتظار نداشتم ببینمت. شنیدم...«

آریا و کایلی با تعجب به مالک نگاه کردند.
»وقتی آدم نمی  دونه داره درباره  ی چی حرف می  زنه، بهتره دهنش رو ببنده 

1. Malik Thrash
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و البته بهتره به فکر احساسات بقیه هم باشه.« کایلی این را گفت و بعد بازویم 
را نوازش کرد. »نورا، محلش نذار.«

گفتم: »مهم نیست.«
متوجه شدم که همه  ی بچه  ها دارند به ما نگاه می  کنند. نه، همه داشتند به 
من نگاه می  کردند. بیشترشان زرنگ بودند و یواشکی از گوشه  ی چشم   نگاهم 
می  کردند، اما چند نفر هم مستقیم زل زده بودند بهم. چهارتا انگشتم را برایشان 

تکان تکان دادم که یعنی سلام. اما خجالت کشیدند و رویشان را برگرداندند.
چـرا ایـن کار را می  کردند؟ چرا نگاه می  کردند و رویشـان را برمی  گرداندند؟ 
شـاید هم من از چیزی که فکر می  کردم، عجیب  تر به نظر می  رسـیدم. دسـت 
خیـسِ عرقـم را روی موهایـم و بعـد روی تی  شـرت نارنجـی  ام کشـیدم. چرا 
گذاشـته بـودم مامـان برایم تی  شـرت نارنجی بخرد؟ اصلًا چرا امروز پوشـیده 

بودمش؟ زیادی شبیه یوزپلنگ شده بودم.
 وانمود کردم دارم برنامه  ی درسی  ام را می  خوانم. زنگ اول ریاضی بود؛ بهتر 

از بقیه ی کلاس  ها. اقلًا بهترین دوستم، هارپر1 هم توی همین کلاس بود.
این موضوع را از قبل می  دانستم، چون همان موقعی   که برنامه    ی درسی  ام 
بهم ایمیل شـد، به هارپر پیام دادم. بهم زنگ زد و شـایعه  هایی را که درباره  ی 
معلم  هـا دهان به دهـان می  چرخید، برایـم تعریف کرد. مثـلًا اینکه چطور معلم 

ریاضی موقع امتحانات اسمارتیز پخش می  کرده.
دوسـت خـوب دیگـرم، سـیلاس2، تـوی کلاس ریاضـی نبـود، امـا شـاید 
می  توانسـتیم توی زنگ زبان انگلیسـی یا علوم با هم باشـیم. وای خدایا! اگر 

فقط می توانستم کلاس صبح را بگذرانم...
معلم که داشـت با تلفن کلاس حرف می  زد، گوشـی را گذاشـت، من را صدا 

زد و گفت: »نورا لوی؟ مشاور مدرسه می خواد باهات حرف بزنه.«
»الان؟« به ساعت نگاه کردم، »اما آخه الان زنگ اول شروع می شه.«

1. Harper 2. Silas
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»درسته. خانم کاسترو1 می گه باید قبل از زنگ اول ببیندت.«
آریا پرسید: »نورا، می خوای باهات بیام؟«

نگاهش کردم، »واسه چی؟«
»فقط... خب واسه اینکه گم نشی.«

»خودم دفتر رو پیدا می  کنم. ممنون.« برنامه  ام را چپاندم توی کوله  پشتی  ام. 
نقشه ی ساختمان مدرسه توی جیب زیپ  دار کیفم بود. فکر کردم وقتی رفتم 

توی راهرو، نگاهش می کنم، نه اینجا جلوی بچه ها.
مالک گفت: »وایسـتا، به نظرم کوله  پشـتی ت سـنگینه، اگه بخوای، می تونم 

کمکت کنم نورا...«
»نه ممنونم، خودم می  تونم.«

یکی از دخترها همان طور که صندلی  اش را کنار می  کشـید تا رد شـوم، زمزمه 
کرد: »ببخشـید.« عذرخواهی برای چی؟ برای اینکه صندلی  اش سـر راهم بود و 
حالا نبود؟ به خاطر اینکه همه با من جوری رفتار می  کردند که انگار از ابر، مه یا 
پر قاصدک ساخته شده  ام و با یک حرکت اشتباه، برای همیشه از بین می  روم؟

گفتم: »ایرادی نداره.« و همان طور که از کلاس فرار می  کردم، چشم همه را 
روی خودم حس   کردم.

1. Castro


